


زمانی این واژه‌ها، طنین باریدن باران بودند بر حوض کوچک من.
کاش اما روزی بیاید که دفترم را به دریا بشویم؛ زیرا خاموشی،زبان ماهیان است.



تصویرگر:حسن عامه كن    طراح گرافیک:شاپورحاتمی
عرفان نظرآهاری



چاپ اول : 1385
چاپ پانزدهم : 1395

صحافي : پيام

قيمت نسخه الکترونیکی :  3600  تومان

تصويرگر : حسن عامه‌كن
طراح گرافيك : شاپور حاتمي

چاپ : اكسير

شابك : 7 ـ 84 ـ 6181 ـ 964 ـ 978

سرشناسه: نظرآهاري، عرفان، 1353 -
عنوان و پديدآور: در سينه‌ات نهنگي مي‌تپد / عرفان نظرآهاري؛ تصويرگر حسن عامه‌كن؛ طراح گرافيك شاپور حاتمي. 

مشخصات نشر: تهران:صابرين، كتابهاي دانه، 1385.
مشخصات ظاهري: 60ص.: مصور  )رنگي(15×15س.م

شابك: 7 ـ 84 ـ 6181 ـ 964 ـ 978
وضعيت فهرستنويسي: فاپا

يادداشت: چاپ اول 1385)فيپا(
يادداشت: چاپ پانزدهم 1395)فيپا(

موضوع: قطعه‌هاي ادبي - - قرن 14.
شناسه افزوده: عامه كن، حسن، تصويرگر

شناسه افزوده: حاتمي، شاپور، طراح
  PIR 8253 / رده‌بندي كنگره: 1385  4د24ظ

رده‌بندي ديويي: 8/862فا8 
شماره كتابخانه ملي: 30842 - 84م

 

مؤسسه انتشارات صابرين88968890 







شايد مرا ديگر نشناسی، شايد مرا به ياد نياوری. اما من تو را خوب می‏شناسم. ما همسايه‌ی شما 
بوديم و شما همسايه‌ی ما و همه‏مان همسايه‌ی خدا.

يادم می‏آيد گاهی وقت‏ها می‏رفتی و زير بال فرشته‏ها قايم می‏شدی. و من همه‌ی آسمان را دنبالت 
می‏گشتم؛ تو می‏خنديدی و من پشت خنده‏ها پيدايت میك‏ردم.

خوب يادم هست كه آن روزها عاشق آفتاب بودی. توی دستت هميشه قاچی از خورشيد بود. نور از 
لای انگشت‏های نازكت می‏چكيد. راه كه می‏رفتی ردّی از روشنی روی كهكشان می‏ماند.

يادت می‏آيد؟ گاهی شيطنت میك‏رديم و می‏رفتيم سراغ شيطان. تو گُلی بهشتی به سمتش پرت 


